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اگر کودکی در جریان اخباری از جنگ، کشتار، تصادف، آتش‌سوزی و غیره قرار 
بگیرد دور از نظر نیست که اگر شما بخواهید از منزل خارج شوید برای‌تان 

نگران شود
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امنیت مهم‌ترین نیاز یک انســـان اســـت، 
در کتـــاب کارکـــرد مغز در کـــودکان به این 
نکته اشـــاره شـــده کـــه اصلی‌ترین وظیفه 
مغـــز امـــن نـــگاه داشـــتن جســـم و روح 
هـــر فـــرد اســـت و بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن 
اولویت دســـت به هـــرکاری می‌زند. اخبار 
و محتوای رســـانه در صورتـــی که دنیای پر 
از خشـــونت و ناامنـــی را ترســـیم کند برای 
کودکانـــی کـــه هنـــوز تصویر دقیقی نســـبت به دنیـــای واقعـــی ندارند یا 
نمی‌توانند درک شـــفافی از خوب و بد داشـــته ‌باشـــند نامناسب است. 
کودکانـــی کـــه در جریـــان اخبـــار و محتـــوای ناگـــوار قـــرار می‌گیرنـــد در 
گاهـــی نیســـتند و باعـــث نمی‌شـــود که دید روشـــن‌تر  واقـــع در مســـیر آ
و همه‌جانبـــه‌ای نســـبت بـــه دنیای اطـــراف خود پیـــدا کننـــد؛ بلکه تنها 
باعـــث می‌شـــود تصـــور ایمـــن آنها نســـبت به افـــراد و جهانی کـــه در آن 

زیســـت می‌کننـــد مخـــدوش و ناایمن شـــود.

همین‌قدر ساده
اگر کودکی در جریان اخباری از جنگ، کشـــتار، تصادف، آتش‌ســـوزی و 
غیره قرار بگیرد دور از نظر نیســـت که اگر شـــما بخواهید از منزل خارج 
شـــوید برای‌تـــان نگران شـــود و این ســـاده‌ترین واکنـــش او خواهد بود، 
کـــودک هنوز نتوانســـته تفکیـــک مرزی، فاصله و حتـــی معنای حادثه را 
درک کند، دانســـتن اینکه جایی در دنیا اتفاقی افتاده باعث نمی‌شـــود 
کـــه او بـــه معنـــای آن اتفاق یا خوب و بد افراد اشـــراف پیـــدا کند، کودک 
خیلـــی ســـاده فکـــر می‌کنـــد که اگـــر قطاری از ریـــل خارج شـــده  یا مرد، 
زنـــی در جایـــی تیـــر خـــورده پس حتمـــاً در قطارهـــای دیگر هـــم همین 
اتفـــاق برایش می‌افتد و اگر والدین از خانه خارج شـــوند تیر می‌خورند. 
خشـــونت و ناامنـــی اینگونه زندگی کودک را دچـــار تلاطم می‌کند، حتی 
شـــاید فـــردی کـــه امـــروز از خـــود خشـــونت بـــروز می‌دهـــد روزگاری در 
کودکـــی حریم امنش با محتوایی خشـــونت‌بار مخدوش شـــده ‌باشـــد.

خشونت چیست؟
خشـــونت یعنی استفاده عمدی از زور یا قدرت جسمی، تهدید به انجام 
عملی خشـــن یـــا به‌صورت واقعی انجام دادن آن علیه خود  یا شـــخصی 
دیگـــر یـــا علیه فـــرد یا گروهی که منجر به آســـیب‌دیدگی، مرگ، آســـیب 
روانی  یا اختلال در رشـــد شـــود، اما برای شـــما به‌عنوان یک والد با توجه 
بـــه روحیـــات فرزندتان محتـــوای خشـــونت‌آمیز ممکن اســـت متفاوت 
باشـــد، یعنـــی علاوه‌بـــر اســـتانداردی که بـــرای محتـــوای خشـــونت‌آمیز 
تعریف شـــده، شـــما باید متوجه حساســـیت‌های فرزندتان هم باشید. 
تعریف از مفاهیم باعث روشـــن شـــدنش در ذهن افراد می‌شـــود، حتی 
در کـــودکان نیز این مســـأله صـــدق می‌کند، در زبان ســـاده‌تر رفتاری که 
باعـــث می‌شـــود فرزندتان بترســـد، نگران شـــود، پریشـــان شـــود را پیدا 
کنیـــد و ببینیـــد چه عواملی موجب بروز این احساســـات در او می‌شـــود، 
ایـــن درک می‌توانـــد باعـــث شـــود کـــه شـــما در مقـــام یک والـــد مراقبت 
آگاهانه‌تـــری نســـبت بـــه محتـــوای مصرفـــی فرزندتان داشـــته‌ باشـــید. 
همچنین با ورود کودک به ســـنین نوجوانی این مراقبت به یک مراقبت 
اشـــتراکی تبدیـــل می‌شـــود و نوجـــوان شـــما نیـــز در این آگاهی شـــریک 
می‌شـــود و گفت‌و‌گـــو دربـــاره تأثیـــر خشـــونت بـــر جســـم و روح، او را به 

گاهـــی و خودمراقبتـــی راهنمایی می‌کند. ســـمت خودآ

ترمیم
اگـــر فرزندتـــان در جریان محتوای خشـــونت‌آمیزی قرار گرفته 
در مســـیر ترمیـــم قـــدم بردارید، گفت‌و‌گـــو کنیـــد، از او درباره 
احساســـاتش بپرســـید، اگر عمق ایـــن تأثیر زیاد بـــود مراجعه 

بـــه مشـــاور را نیز می‌توانید در نظر داشـــته ‌باشـــید.
گاهی برخی محتواهای رســـانه‌ای به نظر خشونتی را دربرندارد 

و حتـــی ممکـــن اســـت برای کـــودکان خنـــده‌دار باشـــد، مثل هل 
دادن، ترســـاندن  یا فریاد زدن، در این موارد بهتر اســـت به‌صورت 

غیرمســـتقیم با فرزندان خود وارد گفت‌و‌گو شـــوید از آنها بخواهید که 
خـــود را در جـــای فـــردی که ایـــن اعمال روی او انجام شـــده قـــرار دهند، 
بـــرای متوقف کردن چرخه خشـــونت بهتریـــن راه تقویت حس همدلی 
اســـت، درک حـــس طـــرف مقابـــل ایـــن دسترســـی را به مـــا می‌دهد که 

درک کنیـــم عمـــل ما چه تأثیری روی افراد داشـــته اســـت.
ایـــن گفت‌و‌گـــو در ســـنین نوجوانـــی شـــکل دیگـــری پیـــدا می‌کنـــد، از 
خودآگاهی به درک هدف رســـانه از نمایش خشـــونت حرکت می‌کنید، 
خشـــونت یکی از عوامل جذابیت محتوای رســـانه ای‌ اســـت، خشونت 
در فیلـــم و ســـریال به نحوی و در اخبار بـــه روش دیگری باعث دریافت 
توجـــه از ســـمت مخاطب اســـت، درک این مســـأله باعث می‌شـــود که 
نوجـــوان تـــاش کنـــد بـــا حذف ایـــن فاکتـــور و کنـــار زدن پوســـته محتوا 
به‌دنبال پیام و هدف اصلی باشـــد، البته که این کار پس از تمرین‌های 
فراوان و تجربیات بســـیار حاصل می‌شـــود، نمی‌توان انتظار داشت که 
نوجوان در نخســـتین برخورد به چنین آگاهی عمیقی دســـت پیدا کند.

پـــدرش قانون گذاشـــته بـــود که نبایـــد »مورتال 
کمبـــت« بازی کند. دســـته بـــازی را با عصبانیت 
گذاشـــت روی دستگاه پی‌اس و گفت: »اگر من 
نبایـــد بـــازی کنم چرا باید روی دســـتگاه باشـــه؟ 
اصـــاً ایـــن چه قانونیه؟ من ایـــن قانون رو قبول نـــدارم. از کجا 
اومـــدن ایـــن قانونـــا؟« خیلـــی عصبانـــی بـــود. می‌دانســـتم هر 
دلیلـــی بیاورم نمی‌شـــنود. گفتـــم: »می‌خوای با هـــم یه چیزی 
بخوریـــم؟ می‌خـــوای حـــرف بزنیم در مـــوردش؟« امیرحســـن 
چهـــار ســـال و نیمه هـــم فرصت را بـــرای خودشـــیرینی مغتنم 
شـــمرد و گفت: »با مامانت درست صحبت کن!« امیرحسین 
جســـت زد ســـمتش و یقـــه‌اش را گرفت و گفـــت: »من کلاس 
دومـــم... میفهمـــی؟ دوم! تـــو نمی‌خواد به من یـــاد بدی با اون 

اخلاقـــای خوبت...«
از هم جدایشان کردم و یک ظرف میوه آوردم گذاشتم روی میز 
و شروع کردم به پوست‌کندن... بلند بلند گفتم: »میشه حرف 
زد... داد زدن که راه حل نیســـت...« یک تکه ســـیب گذاشـــت 
در دهانـــش و گفت: »وقتی می‌گیـــد قانونه یعنی اینکه همینی 
کـــه هســـت... یعنی من فقط باید بگم چشـــم. مگـــه این‌طوری 

نیســـت؟ با شـــمام مامان! مگه این‌طوری نیست؟«‌
نگاهـــش کـــردم و گفتم: »بعـــد از خوردن میوه حـــرف بزنیم؟« 
تکیـــه داد بـــه بالش‌هـــای روی مبـــل و شـــاکی بـــه همـــه جـــا 
نـــگاه می‌کـــرد و میـــوه می‌خـــورد. داشـــتم در ذهنـــم بـــه پـــدر 
سختگیرشان و خود سختگیرترم بد و بیراه می‌گفتم و کلماتی 

را آمـــاده می‌کـــردم کـــه عصبانی‌تـــرش نکنم.
آخریـــن تکـــه را که خـــورد، آمد جلوتـــر و با چهـــره گرفته گفت: 

»حـــرف بزنیم...«
دســـتانم را شســـتم و آمـــدم روبه‌رویش نشســـتم و گفتم: »از 
کجا شـــروع کنیـــم؟« گفت: »اگـــر این بازی برای من مناســـب 

نیســـت، چرا روی دســـتگاه نصب شـــده و داریمش؟«
گفتـــم: »خـــب این دســـتگاه بـــرای بابا هم هســـت و خب برای 
ایشـــون مناســـبه و ضررهایی که برای تو داره برای بابا نداره.«

گفت: »اصلاً چه ضرری داره؟«
گفتـــم: »بابـــا بارهـــا بـــرات توضیـــح داده کـــه ایـــن بازی‌هـــا بـــا 
ذهـــن بچه‌هـــا چـــی کار می‌کنـــه. و مـــا بـــرای مراقبـــت از تـــو و 
آســـیب‌ندیدنت ممنوعـــش کردیـــم. این همه بـــازی دیگه که 
ممنوع نیست و روی دستگاه نصبه چی؟ اونها رو نمی‌بینی؟«

یک طرف دیگر را نگاه کرد و نفس عمیق عصبانی و شـــاکی‌ای 
کشـــید و گفت: »اصلاً چرا باید قانون وجود داشته باشه؟«

گفتم: »تو فکر کن توی مدرســـه قانونی نباشـــه... مثلاً هر کی 
هـــر ســـاعت دلـــش بخواد بیـــاد، یا هر کســـی هر چی دوســـت 
داره بپوشـــه... هر کی ســـر هر کلاس دوســـت داشت بشینه، 

چی میشـــه بـــه نظرت؟«
گفت: »خودم می‌دونم...«

امیرحســـن که هنوز داشت با ناز و ادا میوه‌هایش را می‌خورد، 
گفـــت: »خـــب بگو گیگه! اگه راســـت میگی!« و بعـــد ادایش را 

در آورد: »خیدم می‌دینم...«
چشم غرهّ‌ای رفتم و گفتم: »دیگه این کارت تکرار نشه وگرنه 

میری گوشه تنها« )همان تایم اوت خودمان(
رو کـــردم به امیرحســـین گفتـــم: »قانون‌ها همیشـــه مراقبت 

می‌کنـــن ازمـــون و جلـــوی بی‌نظمی رو می‌گیـــرن...«
بلنـــد شـــد و گفـــت: »مـــن می‌خـــوام بـــرم کاردســـتی درســـت 

کنـــم اصـــاً...« و زیـــر لب غر مـــی‌زد: »همه‌جـــا قانـــون... کنار 
رودخونـــه... خونـــه پدربـــزرگ... اینـــور اونـــور... اه«

غرهایی که زیر لب زد خیلی حالم را خراب کرد. دلم ســـوخت 
برای پســـران‌مان که پدر و مادرشـــان هر دو معلم‌اند.

نشســـتم خودمـــان را مـــرور کـــردم. رفتـــم بـــالا ســـرش... کنار 
میـــزش ایســـتادم و گفتـــم: »چیـــا اذیتـــت کـــرده؟ قانونـــا؟ یـــا 

تعـــداد زیـــاد قانونا؟«
نگاهـــم کـــرد و گفـــت: »اون روز کـــه رفته بودیم کنـــار رودخونه 
یادتـــه مامـــان؟ یـــه خانـــم و آقـــای پیر اونور نشســـته بـــودن... 

یادتـــه؟« با ســـر تأییـــد می‌کـــردم که یادم هســـت...
ـ مگه اون روز خونه بودیم؟ که نشـــه داد زد و بازی کرد... خب 
رودخونـــه بود ولی بابا می‌گفت یه کـــم یواش‌تر اون خانم و آقا 
اذیـــت میشـــن... یادته؟ یا اون روز که توی پارک می‌خواســـتم 
سرســـره رو برعکـــس بـــرم بالا هی شـــما گفتی قانون سرســـره 
از بـــالا بـــه پاییـــن رفتنـــه... خـــب اونجـــا پارکه و مـــن اون مدلی 
دوســـت دارم تفریـــح کنـــم... یا همیـــن توی تخـــت خوابیدن. 
تخـــت بالایی بـــرای منه و پایینی برای داداش. خب من بعضی 

وقتا دوســـت ندارم اون بـــالا بخوابم...«
وســـط حرفـــش پریـــدم و گفتـــم: »اون مـــورد دم رودخونـــه که 
خب به نظرم قانون نیســـت. بابا خواســـت که ملاحظه کنیم. 

یا توی پـــارک...«
بلند شـــد و گفت: »پس میشـــه لطفاً بگید کجا قانون نداره؟« 
امیرحســـن بـــاز شـــیطنت کـــرد و همین‌طـــور کـــه داشـــت بـــا 
ماشـــین‌هایش بازی می‌کرد، گفت: »جنـــگل... بابا گفت اون 

روز... جنـــگل قانون نـــداره...«
دوبـــاره دســـت به یقه شـــدند و امیرحســـین گفـــت: »تو حرف 
نـــزن کـــه همه جای خونـــه اســـباب‌بازی داری...« او هم جواب 

مـــی‌داد: »مـــن اوچیکم... تو بزرگـــی گامبو!«
 تلویزیـــون را روشـــن کـــردم تـــا یکی‌شـــان بـــه هوای کارتـــون از 

اتـــاق بیایـــد بیرون.
دستکشـــم را دســـت کردم تا ظرف‌ها را ســـر و سامانی بدهم. 
ولی افکارم ســـر و ســـامان نداشت. خب پیچ »مورتال کمبت« 
را نمی‌شـــد شـــل کنـــی... خیلـــی خشـــن و پرضـــرر اســـت برای 
ایـــن ســـن و ســـال... بعد هـــم ایـــن را این‌طوری برگـــزار کردیم، 
بقیـــه قانون‌هـــا را هـــم نکنـــد ناخودآگاه شـــل و ول اجـــرا کند؟ 
ولـــی اینکـــه کلاً احســـاس کنـــد هیچ‌جـــا بـــاب میلش نیســـت 
خطرهـــای خـــودش را هـــم بـــرای کودکـــی‌اش دارد هـــم بـــرای 
نوجوانـــی‌اش... ایـــن را از ســـال‌ها معلمـــی بـــرای نوجوان‌هـــا 

کامـــاً درک کـــرده بودم.
بـــه خـــودم آمـــدم دیـــدم یک لیـــوان را ســـه بـــار شســـتم. یک 
دفعه بلند گفتم: »هر شـــبی که دوســـت نداشتی روی تختت 
بخوابـــی، می‌تونـــی بیـــای تـــوی هـــال بخوابـــی...« دویـــد آمـــد 
تـــوی آشـــپزخانه و گفـــت: »واقعـــا؟ً از امشـــب مـــن تـــوی هال 

می‌خوابـــم...«
پدرشـــان کـــه در را بـــاز کرد، ســـام کردند. امیرحســـین گفت: 

»بابـــا! مـــن از امشـــب توی هـــال روی زمیـــن می‌خوابم..«
پدرشـــان بـــه من نگاه کردم و ســـرم را به تأییـــد و اینکه هیچی 

نگو تـــکان دادم.
پدرش داشت دستانش را می‌شست که رفت دم دستشویی 

و گفت: »بابا! »مورتال کمبت« رو پاک کنیم؟ ها؟«
پیامـــک دادم بـــه پدرشـــان: »هیچـــی رو رد و تأییـــد نکـــن تـــا با 
هـــم حـــرف بزنیم.« و به شـــیوه رمـــز بین خودمـــان بلند گفتم: 

»پیامـــک‌ داری انگار...«
گفتـــم: »مـــن توضیح دادم بـــرات... حالا بگذار بابا اســـتراحت 

کنه، حـــرف می‌زنیم.«
بایـــد همه‌چیـــز را دوبـــاره بررســـی می‌کردیم. اینکـــه قانون در 
اغلب اوقات رضایت‌بخش نیســـت با اینکه قانون‌ها احساس 

نارضایتـــی دائمی ایجـــاد کنند دو قطب آشـــفته ذهنم بود.
دوباره پیامک دادم: »باید با خانم جمالی )روانشـــناس کودک 
معتمدمـــان( صحبت کنیم. فکر کنم یـــا قانون‌های ما زیادند 
یـــا انـــدازه قانون‌هامون. تنفـــس و رهایی ایجـــاد نکردیم. حالا 

بعداً بیشـــتر حرف می‌زنیم...«
و دوباره دستکشم را دستم کردم...

باید و نباید  سختگیر ی با کودکان

 چطور از فرزندانمان
 در مقابل خشونت جاری

در رسانه مراقبت کنیم

آمنه اسماعیلی
نویسنده

فرزندپروری

»وقتی می‌گید 
قانونه یعنی 

اینکه همینی 
که هست... 

یعنی من فقط 
باید بگم چشم. 
مگه این‌طوری 

نیست؟ با 
شمام مامان! 

مگه این‌طوری 
نیست؟«‌

نمی‌توانـــد قوانین گام به گام شـــما را 
دنبال کند، نشـــان می‌دهـــد که هنوز 
آمـــاده اســـتقلال بیشـــتر نیســـت. به 
طـــور کلـــی، بچه‌هـــا آزادی بیشـــتری 
می‌خواهنـــد و می‌تواننـــد یـــاد بگیرند 
کـــه چگونـــه آن را به دســـت بیاورند.

 چگونه با فرزندتان درباره 
مسئولیت‌پذیری و آزادی 

صحبت کنید
در ایـــن جا چهار ســـؤال وجود دارد که 
می‌توانیـــد از فرزنـــد خود قبل از دادن 

آزادی‌های بیشـــتر به آنها بپرسید:
۱. چطـــوری بفهمیـــم مشـــکلی وجود 

نداره؟
۲. چطـــوری بفهمیـــم مشـــکلی وجود 

داره؟
۳. اگـــر بـــه مشـــکل نخوردیـــم چیکار 

می‌کنیـــم؟
۴. اگـــر بـــه مشـــکل خوردیـــم چیـــکار 

؟ می‌کنیـــم
این‌هـــا ســـؤال‌های مهـــم و اساســـی‌ 
ی  قعیت‌هـــا مو ر  د کـــه  هســـتند 
مختلـــف می‌توانیـــد اســـتفاده کنیـــد. 
در رابطه با مســـئولیت‌پذیری بســـیار 
تأثیرگذارنـــد، چرا که در صورت پایبند 
نبـــودن فرزندتـــان به قوانیـــن براحتی 
می‌توانیـــد عقب‌نشـــینی کنید و آنها را 
بـــه محدودیت‌های قبـــل بازگردانید.

توجه!
انتظار اشـــتباه کردنشان در طول این 
پروســـه را داشته باشـــید. فرض کنید 
از چهـــار قوانین شـــما به ســـه‌تای آنها 
کامـــاً پایبند باشـــند، امـــا در چهارمی 
که در ساعت مشخص در خانه بودن 
اســـت کمی بلغزند و نیم ســـاعت دیر 
کنند؛ دلیل دیر کردنشان را بپرسید و 
برای او به طور شـــفاف توضیح دهید‌، 
تـــا وقتـــی که به طـــور کامـــل قوانین را 
به‌جا نیاورند، آزادی‌های بیشـــتری به 

آنها داده نخواهد شـــد.

سواد رسانه

زهرا صالحی‌نیا
نویسنده

زنـــــدگیزنـــــدگی


